انترناسيونال ٣٢٥

ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته
اگر واژه ها زبان داشتند!
در خبرها داشتیم که محسن مخملباف برنده جایزه "آزادی برای خلق هنری" شده و ایشان دست و دلبازی کردند و جایزه را به "شیخ آزاده، آیت الله العظمی منتظری" هدیه کردند؛ از سوی دیگر خانم زهرا رهنورد بعنوان نفر سوم "متفکرترین" در سال ٢٠٠٩ انتخاب گردیده است. ناقلان اخبار تاکید کردند که ایشان بعد از رئیس بانک مرکزی امریکا و باراک اوباما مفتخر به این عنوان شدند و بعد از ایشان "به عنوان نمونه، بیل کلینتون در رده ششم، بیل گیتس در رده دوازدهم، واتسلاو هاول در رده بیست و سوم، آنگ سن سوچی در رده بیست و ششم و کوفی عنان در رده سی‌ام این فهرست قرار دارند. سروش نیز بی نصیب نمانده، نفر چهل ششم این فهرست است. راویان اخبار بسیار مشعوف شدند که دو ایرانی در این فهرست صد نفره جا گرفتند. و ما هم البته خیلی مسرور شدیم که "ایرانی سربلند و ایران سرافراز" شده!
و نیز در خبرها داشتیم كه فلان سرباز ارتش هیتلری با وجود کهولت سن و گذشت نزدیک ٧٠ سال از آن وقایع محاکمه شده است.  پزشکان تشخیص دادند که ایشان آمادگی محاکمه شدن را دارد. اما در کمال تعجب شاهد هستیم شاهدان و دست اندرکاران جنایتی که سی سال است بطور مداوم جریان داشته و دارد نه تنها آزاد هستند بلکه جایزه متفکر بودن، خلاقیت هنری داشتن و غیره و ذالک را هم میگیرند. و نه تنها این بلکه ما محکوم شدیم که حرف نزنیم، میگویند:"بالاخره هر چه بوده گذشته،  گذشته را که نبش قبر نمی کنند، ببخشید و فراموش کنید!" 
عناوین جوایزی هم که میگیرند بسیار جالب توجه است. "آزادی برای خلق هنری" به کسی میدهند که سه دهه مداوم است در خدمت دستگاهی بوده که تمام هنرش این بوده که خلاقیت هنری را دفن کند. ایشان نزدیک یک دهه مستقیما در جنایت شریک بودند و به شکار هنرمندان این مملکت میپرداختند. کلت بر شقیقه ایشان میگذاشتند و کت بسته تحویل برادرشان لاجوردی قاتل میدادند. دو دهه است غیر مستقیم در این جنایت شریک هستند با لاپوشانی کردن جنایتهای سی ساله. اعطا کنندگان جوایز ممکن است لطف کنند و بگویند در اثر اعمال فرد برنده جایزه شان چند نفر خلاقیت هنریشان پژمرده شد؟ و یا جانشان را از دست دادند؟ من میگویم. سه نسل. 
آقای مخملباف وقتی در اوج خلاقیتش " بایکوت" و عروسی خوبان" را میساخت همزمان مرادش در زندانها کشتار میکرد و امام راحلش فتوای قتل عام صادر میکرد. ایشان وقتی "نوبت عاشقی" و "شبهای زاینده رود" را ساخت (هرچند اجازه نمایش نگرفت) سربازان گمنام "دولت سردار سازندگی" در خفا هنرمندان این دیار را می ربودند و به قتل میرساندند و در یک مورد کوشش ناموفق داشتند که اتوبوس حامل نویسندگان را به دره پرتاب کنند. ایشان وقتی " گبه" و "سفر قندهار" را ساخت و قاتلی نقش اول آنرا داشت که پلیس بین الملل به دنبال اوست؛ دولت سید خندان در کار سرکوب کارگران خاتون آباد بود و تقاضا برای نان را با گلوله جواب داد و کارگران را در خون خویش غرق ساخت.
من نمیدانم به غیر از آنانی که نام بردم دیگر در آن لیست صد نفره دیگر چه کسانی هستند، اما مشت نمونه خروار است. وقتی نفر اول که متفکر اعلام شده کسی است که رئیس خانه خرابی میلیونی مردم امریکا است، وقتی نفر دوم رئیس جمهوری باشد که در همین سال اول ریاستش که هنوز به آخر نرسیده تا توانسته زیر بغل رژیم جنایت پیشه حکومت اسلامی را گرفته است، دیگر هیچ عجیب نیست خانم رهنورد بشود سومین آن و سروش بشود چهل ششم آن لیست. حالا به بقیه کار ندارم اما این دو نفر که ما تجربه شان کردیم مگر غیر از این بوده که آگاهانه در خدمت رژیمی بودند که در کنار اعدام و سنگسار و شکنجه و تجاوز، همه "متفکرین" این مردم را یا آواره کردند یا خانه نشین کردند یا کشتند؟ مگر خانم رهنورد به عنوان یک "متفکر" نمیداند که همسرش نخست وزیر چه حکومتی و در چه دورانی بوده است؟ مگر اختتامیه دوران نخست وزیری همسرش با قتل عام دسته جمعی زندانیان سیاسی همراه نبوده؟ کار همسر را به پای ایشان نمی نویسند اما این سوال از اعطا کنندگان بجاست، خانم رهنورد کجا و کی این جنایتها را محکوم کردند؟ ایشان نه تنها اینکار را نکردند بلکه سالها متمادی در خدمت همین دستگاه جنایت بوده اند. 
کسی را به حق بعد از ٧٠ سال محاکمه میکنند چون مهره دستگاه فاشیستی بوده که کره زمین را به آتش کشید. و در این سو کسانی با همان سوابق جایزه "حقوق بشری" را میربایند!  "متفکرترین"، "آزادی برای خلق هنری"، آی اگر واژه ها زبان داشتند بی شک از اینکه اینگونه بی شرمانه این عناوین بر قاتلین و حامیان و بانیان جنایت اهدا میشود زبان به اعتراض میگشودند. اگر زبان داشتند میگفتند...!* 
